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ه  داشتبزرگيمه در ادبيات بديعي ما نقش و نفوذ تاجيك، پيش از همه و بيش از ه
 خود را به واسطة ژانرهاي پروران تاجيك انديشه و آراي پيشگامان معارف. است

پروري در ادبيات تاجيك نه  عقيده و جريان معارف. كردند گوناگون بديعي بيان مي
 ژانر  داخل نمود، بلكه در شكلهاياي اسلوب تازهو تنها آهنگ و موضوع و سبك  

هاي  نويسي ادبيات سياسي، حكايت مقاله. هاي چشمگيري وضع كرد ادبي نيز تازگي
هاي ادبي و فلسفي، طرز نو  اليستي و واقعيت زمان، شكلهاي درام، قصهئر

هاي نويني بودند  اي در ادبيات تاجيك شكل نويسي، مكالمة بديعي و كنايه سفرنامه
  .كه نثر بديعي ما را غني و رنگين كردند

 نيز كم  و مقام نظم كلاسيكي ماجايگاهپروري تاجيك  در ادبيات معارف
 نظم مضمونشود، اما در موضوع و  هاي كلي ديده نمي  نظم دگرگونيدر قالبهاي. نيست

پروري يك دم نو جانبخشي وارد نمود كه شعر ما را مؤثر و همدم  افكار معارف
 سهم و خدمت شاعر ،ني نظمآفري فعال زندگي ساخت كه در اين نوگرايي و تازه

  .خواجة عجزي سمرقندي بسيار بزرگ بود  صديق20 سدةداي تبرگزيدة اب
 در سمرقند 20خواجة عجزي در محيط مدني و معنوي ابتداي عصر  صديق

ديدگان  او خود كه از تربيت. يكي از مردان برگزيدة مكتب و معارف نو بود
تدريس و ) схоластикии (اسكولاستيكي هاي كهنة سنتي بود، اصول مدرسه

 و تا چه اندازه از طلبات و احتياجات جامعه  دانستهوها را ديده  آموزش اين دانشكده
او علاج و چارة از غفلت و جهالت نجات . اي را فهميده بود دور بودن علوم مدرسه

يافتن و به سوي تمدن بشري چشم گشادن را در اصلاح مكتب و معارف و بنياد 
هاي  از اين جاست كه او به روية مكتب. ديد يس و تعليم ميراي نو تده نمودن اساس

 خود روستاينو تاتاري و قفقازي كه در آن سالها خيلي شهرت پيدا كرده بودند، در 
در . داد تأسيس نموده، كودكان اهالي ده را تعليم مي) جديد( مكتب اصول نو ييالوح

پرور سمرقندي عبدالقادر   معارف معلم و- اين كار نجيب او يكي از دوستان عجزي
پرست تمام قوه و احكام  علماي رسمي و مدرسان كهنه. شكوري شريك و ياور بود
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عجزي را كافر و . به مقابل عجزي و مكتب اصول جديد او روانه كردندريعت را شَ
  .ديانت و مكتب او را بدعت و شيطنت اعلان كردند بي

پروري خود واپس  هاي معارف قيدهاما عجزي از فعاليت تعليم مكتب نو و ع
داد و به مقابل  او در مكتب نو همچنان به اصول نو تعليم و تربيت را دوام مي. نگشت
در اين . رقي معنوي سخت به مبارزه برخاست و مانعان راه معارف و تانمتعصب

  . بودوياشعار آتشين مبارزة استوارانه، سلاح كاراي او 
شايد او هنوز در سالهاي تحصيل . شوق داشتعجزي از جواني به شعر و ادب 
گنجينة «از چند غزلي كه در ديوان خود . در مدرسه به شعرگويي سر كرده باشد

توان قضاوت كرد كه او مثل بسياري از شاعران آن زمان از  آورده است، مي» حكمت
 .پيروان نظم بيدل بوده و در اين پيروي حتي از همتايان خود نيز سبقت گرفته است

ها عجزي همان انديشه و افكار زاهدانه و عرفاني را به رمز و  در چنين غزل
در كنار اين، شايد در آن . استعارات مركب و دشوارفهم به رشتة نظم كشيده است

هاي اهل زمانه كه كلام حق  تميزي سالها عجزي در چنين شعرهاي هجوي بيدلي از بي
  :كند  ميانتقاد، سخت اند درمان مانده دانند و در جهل بي را نمي

ــي  ــه ذوق ب ــي  ب ــخ م ــزان تل ــق  تمي ــلام ح ــد ك   آي
  كنــد رونــق گهــر بــر دســت نااهــل اوفتــاده گــم 

  سگ اصحاف كهف از صحبت نيكان شـرف دارد        
  گردد انسان هر جماعت را كه شد ملحق         همان مي 

  خبيثــان را بــه اســتعمال كــار نــاروا بگــذار     
  »نـدق خآب گنـده در     «: گوينـد   مثل باشد كه مـي    

  دمي شد نعمت و نقمـت چـه بايـد كـرد؟           نصيب آ 
  يكي در شـادماني آن ديگـري در غـصه مـستغرق           
  گشادن قفل مطلب بي كليـد سـعي دشـوار اسـت           
  بود تفسير مشكل عجزي آن حرفي كه شد مغلق
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نشان شعر  هاي عمومي و بي ديگر به مفهوم و عباره. ها ديگر گشتند اما زمانه
هاي  هاي مكتب اولين نشانه. قانع كنندتوانستند  احتياجات و دعوت زندگي را نمي

هايي كه از خارج  هاي اولين درسي راه نوين تعليم، روزنامه و مجلهاصول جديد، كتاب
هاي مردم  آمد، به ديده هاي فارسي و تركي، روسي و تاتاري ميو از روسيه به زبان

. يدار كردنورهاي اولين دانش نو را جلا داد، فهم و ادراك مردم در غفلت مانده را ب
هاي بديعي فطرت در شعور مردم، در  هاي محمودخواجة بهبودي، قصه و مكالمه مقاله

در چنين شرايط در شعر از عرفان و تصوف و . آثار بديعي جنبش به وجود آورد
ثمر  گفتن، تكرار مكررات و تقليد بيهاي پيشين اخلاق و سياست تمدن سخن  مفهوم

  .بود نظم گذشتگان مي
هاي قديم  لين شاعران زبردستي بود كه در چارچوب و شكل غزلعجزي از او
مكتب و معارف، ترغيب علم و دانش نو، . هاي زمان را داخل نمود موضوع و مفهوم

هاي  اين موضوع و آهنگ- خطاب به ملت و خودشناسي ملي، ترغيب به نوسازي وطن
 شعر كلاسيكي نوي بود كه عجزي با احساس بلند و استعداد فطري شاعرانه به قالب

  :نويسد او مي. داخل نمود
  تا به كـي اي دل زنـي از لـب جانـان حـديث              
ــديث    ــرآن ح ــوي ز ق ــق رو گ ــي تحقي   از پ
  رنــج جهالــت توراســت جــوي طبيــب عــلاج
  عمر غنيمـت شـمار گـوي ز درمـان حـديث           
  دســت طلــب كــن دراز ميــوة مطلــب بچــين 
  ...ديدة عبرت گشاي گوي ز عرفـان حـديث          

  بـازي مكـن   فرصت فرزنـد خـود صـرف بـه          
  اش كن ز دبـستان حـديث        هر دم و هر لحظه    

ــي  ــصلت ب ــت   خ ــساني اس ــمن ان ــشي دش   دان
  گــوش مــده گــر كنــد زمــرة نــادان حــديث 
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  عجزي بيچاره را حـرف ترقـي خـوش اسـت          
  ل دلخسته را خوش ز گلستان حديثــــبلب

عجزي نه تنها اصلاح مكتب و معارف، بلكه اصلاح وطن، يعني جامعة زمان 
اصلاح اجتماعي جاري نمودن   زيرا بي.دانست تاريخي ميهاي  يفهخود را يكي از وظ

 كه اصلاح اجتماعي كاري آسان نيست ديد اما او مي. مكتب و معارف نو ناممكن بود
  :شود و اين به دست او و مثل او اشخاص جداگانه ميسر نمي

  
  آيـد بـه مـن كاغـذ         ز اصلاح وطن هر لحظه مـي      

  ...طـن كاغـذ     به رنگي عرضه دارد با من از نام و        
  بــه فهــم نارســا حــل معمــا مــشكل اســت امــا 

  آرد گـر آيـد از خـتن كاغـذ     كه بـوي نافـه مـي    
  به هر كس نامـة اسـرار دل گفـتن خطـا باشـد             
  حضور بي سوادان را كجـا سـازد سـخن كاغـذ           
ــا رفيقــان مــصلحت باشــد    ز اســتقبال شــورا ب

  اغذــــاگر از صلح عرض خط كند در انجمن ك
كند كه خلق و ملت، وطن و ديار اجدادي  ت ميعجزي هموطنان خود را دعو

، با جريان تاريخي را با دانش و علم جديد، با راه ترقي و پيشرفت اجتماعي
در اين راه همفكري، وحدت و اتحاد و . كشورهاي متمدن جهان لازم است برابر نمود

 به تنها با اتحاد و انجمن وطن را از ويراني و خرابي. يگانگي وطن و ملت شرط است
  :آبادي و رفاه رساندن ممكن است

ــيم     ــن كن ــا انجم ــواب بي ــر باص   اي فك
  اي عقل يار شو كـه صـلاح وطـن كنـيم           

ــيم اي گفت ــا ز معــارف ســخن زن   گــو بي
  جو رفيـق شـو آغـاز فـن كنـيم          اي جست 
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  انديشه پـيش آي ز علـوم جديـده گـوي          
  عصر نو است تـرك خيـال كهـن كنـيم          
  مــا را ز شــهرياري جمــشيد دم مــزن   

   و جنگ بيـژن كنـيم      ترك كمان رستم  
ــا خــراب  ــران م ــة وي ــاده اســت كلب   افت

  عي فرض كه حفظ وطن كنيمـگرديده س
عجزي همچون آموزگاري كه به تعليم كودكان سر و كار داشت، در تشويق 

 با سخنان . كرده استهواسطه مراجع و تبليغ علم و دانش نو به نسل نورس هم بي
ان را به تعليم اصول نو و به ساده مؤثر، با آهنگ پند و نصيحت پدرانه كودك

از اين جهت دو رباعي شاعر نهايت قابل . هاي طرز جديد دعوت نموده است مكتب
  :ذكر است

  ذ و كتاب و دفترــــدر دست تو كاغ     كواخترـــال نيــــاي كودك خردس
  ين بود كيسة زرــــمگذار ز دست ك     وق مكتب داريـــدر سينة خويش ش

  
  اداريـــاتم از نـــماي ره نجــــــــبن     د كه صاحب عرفانيرــــــگفتم به خ

  »واني، خواني، خوانيـــبايد خواني، خ     مكتب، مكتب، مكتب، مكتب«: گفتا
پروران ديگر در بيداري مردم  هاي عجزي و معارف سعي و همت و جانسپاري

ك طرف از ي. كرد زده و محروم از مكتب و معارف در جامعه كمتر اثر مي غفلت
از طرف . شدند  آنها سخت مانع ميجع به تبليغات و ترغيباترتَپرست م علماي كهنه

ديگر مأموران حكومت پادشاهي نيز با بيداري ملي و خودآگاهي مردم محلي سخت 
عجزي با سوز و گداز و قلب آتشين خود به مردم مراجعت كرده، . ندكرد مقابله مي

كرد، شايد كه  آنها را با درد و الم تصوير ميوضع ناهنجار و حالت غفلت و جهالت 
وطنانش را به سوي روشنايي علم و دانش و ترقي  اين سخنان دردآشناي او هم

  :كند  شاعر در يك غزلش چنين خطاب مي.نمون گرددره
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  اي ملــــت نجيبــــة اســــلامِ پــــر ز نــــور
  !چنـــديم در تـــصرف محنـــت پـــي غـــرور؟
  !تا كي به گـوش پنبـة غفلـت نهـيم سـخت؟            

  ! چـشم عبـرت خـود را كنـيم كـور؟           تا چند 
  !باشـــيم تـــا كـــدام دم از معرفـــت بـــرون؟
ــم بــي حــضور؟  ــا كــدام گــه از عل   !گــرديم ت
ــي؟   ــه تنبل ــسالت ب ــان ك ــي خــوريم ن ــا ك   !ت
  !نوشــيم تــا كــي آب جهالــت ز بحــر شــور؟ 
  يــك دفعــه روي جانــب راه نجــات كــن    

  ات كنـــود آب حيـــدر جسم و هم جان خ
به مقابل مكتب و معارف  خود را ةر دشمناندلان زمانش را كه تي عجزي تيره

سخنان تند و تيز، . كند ، سخت تنقيد مياند و مناديان علم و معرفت نشانه گرفته
دوز، نفرين و لعنت پركينة او مخالفان راه حقيقت و ترقي و رفاه  هاي سينه كنايه

  :گرداند عام ميملت را شرمسار 
  هر قوم ز تحقيق سوي ما نظر انداخت

  !ه در اين باديه اين مشت خر اينجا       گويد ك 
 ـدلان را كفـن ايـن ج        اين مرده  ه و دسـتار   ب  

ــد مگــر اينجــا  ــده نبين   !كــس مــردة جنبن
  خبـري بهـر خـدا گـوي         تا چند ز خود بـي     

  يك بار به خود آي و به عبرت نگر اينجا         
ــي  ــم عقبـ ــاي و هـ ــة دنيـ ــاييم فرومايـ   مـ
  !شرمنده در آن معركـه و خنـده در اينجـا          

  ة ايـن قـوم پريـشان      عجزي چه خوري غص   
  !ته سودا دگر اينجاـهر يك به سري ساخ
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پرستان كه مردم را در جهل و ناداني و جامعه را از  عداوت و مقابلة ارتجاع
شمار  پروران را، كه هنوز كم انداخت، تأثير گروه معارف راه ترقي بشريت به دور مي

و ي جانسپارانه ها در مبارزه. كرد و بي پشت و پناه بودند، در جمعيت سست مي
هاي نوميدي و درماندگي هم احساس  دليرانة فدائيان راه دانش و معارف گاه لحظه

زدگي مردم، از عدم آگاهي و  ماندگي و غفلت يأس و نوميدي از وضع پس. شد مي
ها در شعرهاي عجزي هماهنگ با  اين احساس يأس و نوميدي. خودشناسي مردم

  :داد صدا مياجتماعي  ي اوضاع عموم
ــار   ــه اعتب ــصيرت ن ــه ب ــت ن ــه معرف ــا را ن   م

  !ايـم؟  يا رب چه شد به ما مگر اهل زمـان نـه       
  ور چين ز خـرمن علـم اسـت بهـره        هر خوشه 

ــه ــرغ چگون ــه  م ــاي دان ن ــم كــه جوي ــم اي   !اي
ــه ــرد  هــر فرق ــصيب ب   اي ز خــوان معــارف ن

  ايـم   ما را چه شد كه لايق اين قدس خوان نـه          
ــوب    ــرح خ ــا و ط ــورت زيب ــاهريم ص   در ظ

  ايم ورت ما هست آن نهــچه صـــآندر باطن 
بلي در محيط حاكميت جابرانة جهل و تعصب به تنهايي در راه ترقيات 

دانست، بار گران،  عجزي اين را مي. اجتماعي به مبارزه برخاستن كاري آسان نبود
زيرا ميان . اما او از اين راه پا پس نكشيد. كرد خطر جان اين نبرد را حس ميبا حتي 

ها را به سوي آيندة درخشان روشن نمودن  معرفت و دانش افگندن و ديدهمردم نور 
  :مرام زندگي او بود
  

  !چو ني تـا چنـد از بنيـاد مـن خيـزد فغـان عجـزي؟                
  !ز چشمم اشك حسرت تا كجا باشد روان عجـزي؟         

  !خـواني   سرشتان حرف علويت چه مـي       به گوش دون  
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  !به سنگ آب گوهر هرگز مريزان رايگـان عجـزي         
 ــ ــف ن ــف يوس ــا را  ك ــان زليخ ــت دام ــان داش   ه آس

  !رسيدن تا به مـصرش بـود چـاهي در ميـان عجـزي             
  قــدم بــردن بــه منزلگــاه مطلــب مــشكل اســت امــا

  !باشم روان عجزي ست مي ا نفس باقي اـــدر اين ره ت
براي معرفت و دانش، براي روشن » تا نفس باقي بود«بلي عجزي در واقع هم 

او اين مرام و مطلب زندگي . بارزه برده استنمودن راه خلق با نور مكتب و معارف م
او در راه به حيات جاري . را شعار دايمي و محكم ايجاد بديعي خود قرار داده بود

) 1927 :وفات (نمودن اين مرام و مطلب خود كسب پرافتخار معلمي را تا آخر حيات
نام اين است كه اهل مكتب و معارف . هاي شهر عزيزش سمرقند دوام داد در مكتب

هاي دوران شوروي به احترام يادآوري و او را همچون يكي از معلمان اول مكتب
  .كنند پاسداري مي

پروري به نظم كلاسيكي تاجيك نفس  هاي معارف عجزي با عقيده و آهنگ
، در شكل هاي شعر را به طلبات زمان خود موافق ساخت تازه آورد، موضوع و آهنگ
نظم نوي كه در . صوص و دلچسپ داخل نمودهاي مخ بديعي و مضامين نظم تازگي

پروري تاجيك مقام نمايان اشغال نموده است، پيش از همه با نام  ادبيات معارف
اين خدمت و منزلت عجزي از صفحة ادبيات ما هيچ گاه سترده . استعجين عجزي 

 .نخواهد شد

  

        

عبدالحي محمعبدالحي محمعبدالحي محمافافافاف    داميندامينداميندامينعبدالحي محم        
  بيك غسپراني و اديبان تاجيك اسماعيل

  

 كه در تاريخ خلق تاجيك همچون 1907-1905  صحيحاً سالهاي 20داي قرن در ابت


